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حَناّنیا وسفیره در مقابل پطرس
1امّا شخصی حَناّنیِا نام، با زوجهاش سِفیرَه ملکی

فروخته،2قدری از قیمت آن را بهاطلاّع زن خود نگاه
داشت و قدری از آن را آورده، نزد قدمهای رسولان
نهاد.3آنگاه پطرس گفت: ای حناّنیا، چرا شیطان دل تو
را پـر سـاخته اسـت تـا روحالقـدس را فریـب دهـی و
مقداری از قیمت زمین را نگاه داری؟4آیا چون داشتی
از آنِ تو نبود و چون فروخته شد در اختیار تو نبود؟ چرا
این را در دل خود نهادی؟ به انسان دروغ نگفتی بلکه
به خدا.5حنانیا چون این سخنان را شنید افتاده، جان
بـداد و خـوفی شدیـد بـر همـهٔ شنونـدگانِ ایـن چیزهـا
مســتولی گشت.6آنگــاه جوانــان برخاســته، او را کفــن

کردند و بیرون برده، دفن نمودند.
ً سه ساعت گذشت که زوجهاش از ماجرا 7و تخمینا

مطلّع نشده درآمد.8پطرس بدو گفت: مرا بگو، که آیا
زمین را به همین قیمت فروختید؟ گفت، بلی: به
همین.9پطرس به وی گفت: برای چه متفّق شدید تا
روح خداوند را امتحان کنید؟ اینک، پایهای آنانی که
شوهر تو را دفن کردند، بر آستانه است و تو را هم
بیرون خواهند برد.10در ساعت پیش قدمهای او افتاده،
جان بداد و جوانان داخل شده، او را مرده یافتند. پس
بیرون برده، به پهلوی شوهرش دفن کردند.11و خوفی
شدید تمامی کلیسا و همهٔ آنانی را که این را شنیدند،

فرو گرفت.

عجائب ومعجزات هاى رسولان
12و آیـات و معجـزات عظیمـه از دسـتهای رسـولان در

میان قوم به ظهور میرسید و همه به یکدل در رواق
سلیمان میبودند.13امّا احدی از دیگران جرأت نمیکرد
که بدیشان ملحق شود، لیکن خلق، ایشان را محترم
ــد ــد متحّ ــه خداون ــداران ب ــر ایمان ــد.14و بیشت میداشتن
میشدنـــد،انبوهی از مـــردان و زنان،15بقســـمی کـــه
مریضان را در کوچهها بیرون آوردند و بر بسترها و
تختها خوابانیدند تا وقتی که پطرس آید، اقلاًّ سایه او بر
بعضی از ایشان بیفتد.16و گروهی از بلُدانِ اطراف
اورشلیم، بیماران و رنجدیدگان ارواح پلیده را آورده،

جمع شدند و جمیع ایشان شفا یافتند.

رسولان در حضور شورای یهود

17امّا رئیس کهَنَهَ و همهٔ رفقایش که از طایفه صدوّقیان

بودند، برخاسته، به غیرت پر گشتند،18و بر رسولان
ــــامّ ــــدانِ ع ــــداخته، ایشــــان را در زن دســــت ان
انداختند.19شبانگاه فرشته خداوند درهای زندان را باز
ــد و در ــرون آورده، گفت:20بروی ــان را بی ــرده و ایش ک
معبدایستاده، تمام سخنهای این حیات را به مردم
بگویید.21چون این را شنیدند، وقت فجر به معبددرآمده،
تعلیم دادند. امّا رئیس کهَنَهَ و رفیقانش آمده، اهل
شورا و تمام مشایخ بنیاسرائیل را طلب نموده، به
ــد.22پــس ــا ایشــان را حــاضر سازن ــدان فرســتادند ت زن
خادمان رفته، ایشان را در زندان نیافتند و برگشته،
خبر داده،23گفتند: که زندان را به احتیاطِ تمام بسته
یافتیم و پاسبانان را بیرون درها ایستاده؛ لیکن چون باز

کردیم، هیچکس را در آن نیافتیم.
24چون کاهن و سردار سپاه معبدو رؤسای کهَنَهَ این

سخنان را شنیدند، دربارهٔ ایشان در حیرت افتادند که
ایــن چــه خواهــد شــد؟25آنگــاه کســی آمــده، ایشــان را
آگاهانید که: اینک، آن کسانی که محبوس نمودید، در
معبدایســتاده، مــردم را تعلیــم میدهنــد.26پــس ســردار
سپاه با خادمان رفته، ایشان را آوردند، لیکن نه به زور
زیرا که از قوم ترسیدند که مبادا ایشان را سنگسار
کنند.27و چون ایشان را به مجلس حاضر کرده، برپا
بداشتند، رئیس کهَنَهَ از ایشان پرسیده، گفت:28مگر
شمـا را قـدغن بلیـغ نفرمـودیم کـه بـدین اسـم تعلیـم
مدهید؟ همانا اورشلیم را به تعلیم خود پر ساختهاید و
ــه گــردن مــا فــرود ــن مــرد را ب ــد خــون ای میخواهی
ــدا را ــد: خ ــواب گفتن ــد.29پطــرس و رســولان در ج آری
میباید بیشتر از انسان اطاعت نمود.30خدای پدران ما،
آن عیسـی را برخیزانیـد کـه شمـا بـه صـلیب کشیـده،
کشتید.31او را خدا بر دست راست خود بالا برده،
ســرور و نجاتدهنــده ســاخت تــا اســرائیل را تــوبه و
آمرزش گناهان بدهد.32و ما هستیم شاهدان او بر این
امور، چنانکه روحالقدس نیز است که خدا او را به همهٔ

مطیعان او عطا فرموده است.

مشاوره غمالائیل
33چون شنیدند دلریش گشته، مشورت کردند که ایشان

را به قتل رسانند.34امّا شخصی فریسی، غمالائیل نام
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که مُفتی و نزد تمامی خلق محترم بود، در مجلس
ــرون ــاعتی بی ــولان را س ــا رس ــود ت ــته، فرم برخاس
برند.35پس ایشان را گفت: ای مردان اسرائیلی، برحذر
باشید از آنچه میخواهید با این اشخاص بکنید.36زیرا
قبل از این ایاّم، تیِودا نامی برخاسته، خود را شخصی
میپنــداشت و گروهــی قریــب بــه چهارصــد نفــر بــدو
پیوستند. او کشته شد و متابعانش نیز پراکنده و نیست
گردیدند.37و بعد از او یهودای جلیلی در ایاّم اسمنویسی
خروج کرد و جمعی را در عقب خود کشید. او نیز هلاک
شــد و همــهٔ تابعــان او پراکنــده شدنــد.38الآن بــه شمــا
میگــویم: از ایــن مــردم دســت برداریــد و ایشــان را

واگذارید زیرا اگر این رأی و عمل از انسان باشد، خود
تباه خواهدشد.39ولی اگر از خدا باشد، نمیتوانید آن را
برطرف نمود مبادا معلوم شود که با خدا منازعه
میکنیـد.40پـس بـه سـخن او رضـا دادنـد و رسـولان را
حاضر ساخته، تازیانه زدند و قدغن نمودند که دیگر به
نام عیسی حرف نزنند پس ایشان را مرخّص کردند.41و
ایشان از حضور اهل شورا شادخاطر رفتند از آنرو که
شایستهٔ آن شمرده شدند که بجهت اسم او رسوایی
کشند.42و هر روزه در معبدو خانهها از تعلیم و مژده

دادن که عیسی مسیح است دست نکشیدند.


